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بسم االله الرحمن الرحيم 

 مقدمه 

عرض سلام و ادب دارم خدمت عزيزان دانشجوي شركت كننده در اين جلسه. از جناب دكتر خاني كه 

زحمت تدارك اين برنامه را كشيدند و از مسوولين مركز مطالعات راهبردي وزارت كشور هم كه باني سلسله 

نشست هاي توسعه پايدار هستند هم تشكر ميكنيم.اميدواريم كه مجموعه ي اين نشست ها و بحث هايي كه 

صورت ميگيرد در جهت رسيدن كشورمان به توسعه پايدار گام هاي موثري باشد. عنوان بحثي را كه درامروز 

 است كه در مجموعه ي مباحث و "ابعاد حقوقي و قانوني توسعه پايدار و منطقه اي"خدمت عزيزان هستيم 

مقالات و نشست هايي كه در وزارت كشور با عنوان توسعه پايدار و منطقه اي برگزار مي شود تعريف شده و 

تلاش ما اين اين است كه   به اين مقوله نگاه گذرايي در باره حال و  آينده داشته باشيم  .مجموعه ي مباحثي 

را كه ما در خدمتتان هستيم به چند بحث تقسيم مي شود ما سعي ميكنيم نخست   مفاهيم كليدي را توضيح 

دهيم ،سيري خواهيم داشت در برنامه توسعه در ايران تا ببينيم تا چه حد متناسب با اقتضائات و شرايط توسعه 

پايدار بوده ،در گام بعدي به وضعيت كنوني توسعه مي پردازيم و ظرفيت ها و نارسايي هاي  توسعه پايدار را 

پايدار است و در نهايت هم سعي ميكنيم از  توسعه قانوني و حقوقي مرور خواهيم كرد و بحث مهم ما ابعاد

اين مباحث نتيجه اي را بگيريم كه چشم انداز بحث امروز ما را تشكيل ميدهد. 

مفاهيم كليدي  

 از ميان مفاهيم كليدي كه با آنها سر و كار داريم،مهمترينش خود بحث توسعه است كه البته هنوز تعريف 

اجماعي براي آن وجود ندارد ولي از مجموع تعاريف و مباحثي كه در مورد توسعه صورت گرفته و بعضي آن 

را يك گفتمان دانسته اند كه داراي بارايدئولوژيك  است به لحاظ معنايي و يك الگوي خاصي از سبك زندگي 

 است كه دوستان مستحضر هستند . در developmentرا توصيف ميكند. به لحاظ واژگاني و ريشه از كلمه 

لغت به مفهوم آزاد شدن پروانه از آن پيله اش گقته مي شود،وقتي رها ميشود از پيله در لغت به آن 

develope گفته مي شود كه به لحاظ اصطلاحي هم گذار از وضعيت سنتي به مدرن،گذار از وضعيت رشد و 

رفاه اندك به سمت رشد و تغيير در جهت افزايش شاخصه هاي زندگي و البته در دل خودش مفاهيم حداقلي 

 زيرمجموعه توسعه محسوب ميشود. هر رشدي توسعه نيست. growthتري مثل رشد و پيشرفت را دارد،
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Progress يا پيشرفت هم به مفهوم خاصش ترقي در ادبيات اوليه اي كه وارد ايران شد مرحله اوليه از توسعه 

محسوب مي شود.اعتقاد بر اين است كه توسعه مفهومي فراگيرتر از رشد،پيشرفت و گسترش يعني 

improvement دارد كه همچنان كه مستحضرهستيد و در ادامه بحث هم خواهيم گفت ادبيات توسعه عمدتا 

درادبيات تجدد سازمان يافته بحث مي شود و هدف اين بوده كه براي عبور و گذار كشورهاي عقب افتاده يا 

كشورهاي سنتي تر به گردونه ي مدرنيزاسيون و گردونه ي دنياي مدرن برنامه ريزي هايي صورت گيرد. بعد 

از اينكه بعد از جنگ دوم جهاني اين ادبيات مطرح شد ديدگاه ها و نظريات مختلف مكتب نوسازي مطرح شد 

اين نقد به اين الگو از توسعه وارد شد كه اين توسعه خطي است اين توسعه يكسويه است يك جنبه را فقط 

درنظر ميگيرد مخرب محيط زيست است. الان و اكنون را درنظر ميگيرد به آينده توجه ندارد يك نگاه 

خودخواهانه ي نسل حاضر را پوشش ميدهد اي بسا ممكن است باعث رشد سريع طبقه اي اجتماعي  و عدم 

رشد و رفاه طبقات ديگر شود . مجموعه ي اين مباحث در دهه هفتاد اصطلاحي را   مطرح كرد به نام توسعه 

پايدار كه تا وقتي كه اين ابتدا در مباحث سياسي و دانشگاهي مطرح شد تا زماني كه عنوان يك سندي در 

يونسكو در سازمان ملل به رسميت شناخته شد چيزي نزديك   سه دهه طول كشيد كه توسعه پايدار به عنوان 

الگوي مطلوب تر از توسعه مورد توجه قرار گرفت بنابراين اينجا پايدار به مفهوم ماندگار ،پويا،با پيوستگي و 

بدون بازگشت تعبيير ميشود و در دل خودش اصطلاحات و زيرمجوعه هاي ديگري را دارد كه به آن خواهيم 

پرداخت . اجمالا  اينكه توسعه اي پايدار خوانده مي شود كه نقدهايي به توسعه و مدل هاي نسل اولش وارد 

مي كند . خيلي ها آن را عمدتا با توسعه دوستدار محيط زيست تعريف ميكنند خيلي ها آن را با توسعه اي كه 

متوازن و همه جانبه است تعريف ميكنند و همچنانكه كه خواهيد ديد ابعاد بحث توسعه پايدار، فراگيرتر از اين 

دو ويژگي است.بحث منطقه اي اينجا منظور ما منطقه ي خاورميانه يا منطقه بين المللي در مقايسه با سطح 

تحليل بين الملل و دولت -كشور نيست. منظورمان از منطقه اي در بحث امروز ما مناطق داخلي كشور و سطح 

فروملي است . استحضار دارند دوستان كه در كشور خود ما در صد سال گذشته تقسيمات جغرافيايي و 

سياسي مختلفي صورت گرفته در دوره هايي به شمال،جنوب،غرب و شرق كشور تقسيم ميشده،در دوره اي 

به مناطق مختلف و بعد ايالت و بعد استان و اين سيري كه الان ميبينيم سي،سي و يك استان داريم به لحاظ 

تاريخي  مناطق عمدتا مبتني بر آن ثقل اقوام در كشور تقسيم بندي مي شده است . اينجا منظورمان از منطقه 

اي،مناطق داخلي كشور و اي بسا مجموعه اي از استان هاي كشور است. هدف اين است كه بپردازيم به بحث 



4 
 

هاي مربوط به ابعاد حقوقي و قانوني توسعه پايدار منطقه اي،داخل كشور.قلمرو بحث ما حوزه منطقه فراملي 

را دربرنميگيرد البته همچنان كه خواهيم گفت يكي از نقيصه هاي ادبيات توسعه پايدار هم همين است كه 

عمدتا تاكيد بر حوزه ملي دارد و اين باعث شده كه اتفاقا نديدن اثرات عوامل خارجي و محيط بين الملل و 

نظم منطقه اي، اي بسا آن برنامه ريزي ها و تداركاتي كه براي توسعه پايدار در داخل كشور پيش بيني شده 

بوده را به ناكامي بكشاند.  .مفهوم آمايش سرزمين را داريم به دليل اهميتي كه اين واژه در توسعه پايدار دارد، 

اصطلاحي كاملا فارسي است .آمايش از ريشه آمودن يا آماييدن به مفهوم قرار دادن هر چيزي در جاي خودش 

است اصطلاحا وقتي نگين انگشتر را سرجاي خودش قرار ميدهند ميگويند اين آموده شد و آمايش بنابراين به 

صورت اصطلاحي يعني اينكه هر استان و منطقه اي به فراخور استعداد،ظرفيت،قابليت هايي كه دارد امكان 

پيشرفت را پيدا كند و به فراخور نيازي كه دارد بتواند از  مشاركت و ارتباط و پيوستگي با مناطق ديگر بتواند 

نيازهايش را برطرف كند و متناسب با فرهنگ،قابليت هاي منطقه اي و استعدادهايي كه دارد در آهنگ پيشرفت 

 اصطلاح آمايش سرزمين وارد ادبيات برنامه ريزي 53-52مشاركت داشته باشد. نخستين بار در سالهاي 

كشورمان ميشود كه هدف اين بوده كه با آسيب شناسي ار برنامه هاي قبلي كه  به سمت توسعه متوازن برويم 

از اين حيث بعضي استان ها كمتر بعضي استان ها بيشتر رشد كرده بودند و لذا به اين نتيجه رسيدند كه بايد 

يعني فرض كنيد اگر استاني در توريسم استعداد بيشتري دارد،استاني در ذخاير –طرح آمايش سرزمين 

نفتي،استاني در ذخاير كشاورزي،به فراخور استعداد و ظرفيت،سهم و حقش در توسعه كشور ديده شود . ابعاد 

حقوقي و قانوني توسعه  خيلي بحث كم ادبيات و فقيري است يعني به بحث هاي توسعه بيش از همه از منظر 

اقتصادي نگاه شده ،بعد از آن از منظر فرهنگي و سياسي و شايد كمترين ادبيات توليد شده در حوزه توسعه در 

مورد بحث هاي حقوقي و قانوني است . اينجا بيشتر مدنظر ما چون واقعا ادبيات جدي وجود نداشت بحث و 

تصور خود ما اين است كه ما به اين موضوع از چند منظر مي توانيم نگاه كنيم. يكي اينكه ما اساسا اين گونه 

نگاه كنيم كه خود حوزه قلمروي حقوقي يك كشور،قانون و قانونگذاري در توسعه پايدار چه نقشي دارد 

؟يعني ما چگونه مي توانيم با الزامات و ضمانت هاي حقوقي و قانوني توسعه پايدار را استمرار ببخشيم و 

تضمين كنيم.اين يك نوع نگاه است. يك نوع نگاه اين است كه اساسا خود حوزه قانونگذاري و دستگاه 

قضايي هم مصداقيست از توسعه پايدار.اتفاقا اگر توسعه پايدار،توسعه در اين سطح را ناديده بگيرد حتما 

ناقص خواهد ماند و اي بسا يك پيشرفت كاريكاتوري را در كشور شاهد باشيم كه يكدفعه يكي از دستگاه 
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هاي مهم كشور يعني در حوزه قضا از جهت توسعه و پيشرفت، عقب بماند نتواند متناسب با انتظارات در 

سطوح ديگر پيش بيايد و حركت كند و خود همين آهنگ توسعه را در ساير بخش ها را كند كند و نوع نگاه 

بعدي بعد اينكه ما به ابعاد حقوقي و قانوني از حيث فرهنگ قانون و قانونمندي بپردازيم به عنوان يكي از 

مصداق هاي توسعه كه حالا به حوزه هاي مختلف مربوط   در ادامه خواهيم پرداخت با توجه به وقت 

محدودي كه داريم.در بحث توسعه پايدار به عنوان مفهوم كليدي كه بحث ما بر آن اساس قرار گرفته يكي از 

تعاريف از توسعه پايدار،توسعه متوازن است.  يعني مثلا در جامعه اي كه ساخت اجتماعي،سياسي و فرهنگي 

دارد،اين ساخت ها همآهنگ هم و هم وزن هم رشد كنند. اينگونه نباشد كه ما توسعه و رشد اقتصادي داشته 

باشيم اما فرهنگ جامعه عقب بماند .رشد اقتصادي ناگهاني مثلا در بعضي كشورهاي عربي با درآمد نفتي بالا 

،ساختار اجتماعي عقب افتاده است . اين توسعه توسعه نامتوازن  سياسي ساختار صورت ميگيرد اما فرهنگ ،

خواهد بود يعني ابعاد مختلف توسعه هم دوش هم و همراه هم پيشرفت نميكنند. مفهوم ديگر يا بخصوص 

بعد از تمركز مباحث اوليه در تعريف توسعه پايدار به عنوان توسعه دوستدار محيط زيست است كه  اين 

موضوع بيشتر مورد توجه قرار گرفته است  و بعد از آن اينكه  توسعه پايدار اين است كه به اقتضائات بين 

نسلي توجه كند. اينگونه نباشد كه شما يك نسل مرفه ،پيشرفته،مستعد،برخوردار و با شاخص هاي بالاي 

توسعه داشته باشيد ،همه ذخاير،منابع طبيعي،نفت،گاز ،جنگلها،خاك،آب،همه اينها را يك نسل صرف كند 

،هزينه كند، و به رفاه  و توسعه در حد بالا برسد اما با تغيير نسل براي نسل آينده چيزي نماند.اين بحث به 

 مطرح شد كه توسعه اي پايدار خواهد بود كه به 21شدت سالهاي دهه نود بخصوص سالهاي دهه اول قرن 

اقتضائات نسل آينده هم توجه كند و منابع را هم به نوعي مصرف كند  كه بتواند براي نسل آينده هم 

سودآوري و بهره وري داشته باشد. اگر شما الان درآمدهاي نفتي خود را استخراج كنيد،ذخيره هاي نفتي را 

خالي كنيد بسوزانيد و نسل فعلي را مرفه كنيد شما از منظر توسعه ي اصلي، توسعه پايداري  نخواهيد داشت 

اما اگر همين درآمدهاي نفتي تبديل شود به راهكارهاي مولد ،شما بجاي خام فروشي،صنايع پتروشيمي قوي 

داشته باشيد و از يك ماده خام هزاران نوع كالا را توليد كنيد و چند دهه حداقل اين كارخانه بتواند كار كند و 

سودآور باشد اين مي تواند تا حدي  در قلمرو توسعه پايدار جا بگيرد. مفهوم بعدي توسعه متناسب با ظرفيت 

 همان بحث آمايش سرزميني- به هر حال هر استاني هر منطقه اي يك استعدادهايي دارد .كمتر استاني –هاست 

هست كه هيچكدام از شاخصه هاي منابع اصلي توسعه را نداشته باشد اما ممكن است مثلا در نيروي انساني 
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% خاك 60بهره ور باشد نيروي انساني نخبه بتواند تربيت كند مثلا در كشور خود ما به عنوان مثال   بيش از 

% جمعيت 20كشور ما منطقه اي است كه آب  و هوايش به شدت بياباني است و بارش كم است و تقريبا 

% جمعيت را به 80-70كشور را دربرميگيرد.نيمه بالايي كشور (شمال و شمال غربي وغرب )كه   بيش از 

خودش اختصاص داده يعني بخش زيادي از كشور ما كه خالي از جمعيت است و بدون امكان زيست و اين 

باعث  ميشود كه تراكم جمعيت در نيمه شمال وغربي بيشتر باشد ولي با اين حال بيشترين معادن ما در همان 

نيمه ي خشك ونيمه خشك است معادن بسيار گسترده اي كه الان شما ميبينيد در كرمان،طبس وجود دارد 

بالاخره الان اگر خواهيد ديد اصفهان به عنوان يكي از استان هاي نسبتا توسعه يافته در كشور ما مطرح است 

عمده ذخاير معدني اش را از همان منطقه اي ميگيرد كه جزو منطقه ي نسبتا خالي كشور محسوب مي شود. 

بنابراين در توسعه پايدار هر استان و منطقه اي بايد بتواند متناسب با ظرفيت هايش رشد كند و اگر اين اتفاق 

بيفتد ما شاهد توسعه پايدار خواهيم بود. توسعه اي پويا است كه بهره ور و پويا و قابل استمرار باشد . عرض 

كردم توسعه هايي كه فقط سوخت ميشود خرج ميشود ماندگار  و مولد نيست اينها توسعه هاي پايدار نخواهد 

بود. منظور توسعه هايي كه مبتني است بر منابع بخصوص منابع زيرزميني و نه منابع انساني.توسعه هاي مبتني 

بر منابع انساني معمولا ماندگارتر است. يك مثل چيني ميگويد اگر ميخواهيد براي يك سال برنامه ريزي كنيد 

گندم بكاريد اگر براي چند سال،درخت بكاريد. اگر براي نسل هاي آينده و سالهاي آينده مي خواهيد فكر كنيد 

انسان تربيت كنيد. نيروي انساني و سرمايه انساني معمولا ماندگارترين سرمايه است . و يكي ديگر از مهمترين 

بحث ها و زاويه ها د رتعريف توسعه پايدار،توسعه با عدالت است .توسعه اي پايدار است كه در آن عدالت 

باشد اگر عدالت نباشد اگر شاخص هاي مختلف عدالت چه مفهوم اعطاي حقوق چه به مفهوم برابري و نبود 

فاصله طبقاتي  داريم  با شاخص هايي كه در حوزه اقتصاد داريم ،ضريب جيني،فاصله طبقاتي،چه به منظور 

اينكه دادن حداقل حيات و معيشت به مردم،برخورداري آنها از حداقل امكانات زندگي و توزيع عادلانه 

فرصت ها و امكانات با هم،توسعه اي پايدار محسوب خواهد شد كه حتما عادلانه باشد.و توسعه اي كه همراه 

با تبعيض باشد،اتفاقي كه در كشور ما افتاده از دوران بعد از پهلوي بعضي از استان ها هنوز محرومند همان 

استان هايي هستند كه از ابتدا كه برنامه توسعه شروع شده مورد بي مهري قرار گرفته اند ،حاشيه قرار گرفته اند 

و هنوز هم با همه تلاش هاي دو سه دهه گذشته ،جزو استان هاي محروم ما به حساب مي آيند. و نهايتا 

مفهوم ديگرتوسعه اي پايدار  است  كه معطوف به كيفيت زندگي و نه صرفا رشد است .بحثي كه آسايش 
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ممكن است باشد اما آرامش هم آيا هست؟خيلي ها هستند كه ممكن است به لحاظ استانداردهاي 

زندگي،خيلي مرفه باشند  اما آرامش ندارند. در واقع امروزه اين بحث خيلي پررنگ مطرح شده كه آنچه كه 

بيش از شاخص هاي كمي زندگي و توسعه مطرح است شاخص هاي كيفي است.ميزان رضايت از زندگي كه 

خواهيم گفت امروزه در بحث هاي توسعه انساني هم آمده. چقدر شما از زندگي خود راضي هستيد؟.نهايتا 

هدف توسعه اين است كه انسان ها متنعم شوند و بهره مند باشند از توسعه. در واقع يك نوع نگاه انساني و 

بازگشت به اهميت منزلت انسان و آرامش او ،در توسعه پايدار هدف است و مورد تاكيد دوباره قرار گرفته 

و نهايتا ميرسيم به توسعه در محوريت محيط زيست كه اين محيط زيست هم در ابتدا كه مطرح شد  است.

محيط زيست طبيعي مدنظر بود پيشتر مي گفتند جنگل ها و دريا را خراب نكنيد،رودخانه ها را آلوده نكنيد. 

خاك را انقدر نابودنكنيد و باتبديل اراضي كشاورزي به اراضي شهري ساختمان و برج نسازيد.جلوتر كه مي 

آييم مي بينيم اساسا خود زيست انساني اهميت بيشتري دارد تا زيست طبيعي .درست است طبيعت و جنگل 

مهم است ولي به اين دليل  مهم است كه براي محيط زيست انساني اهميت دارد لذا گفتند كه توسعه اي پايدار 

است كه بتواند به زيست انساني به همه ابعاد آن توجه داشته باشد و اگر انسان را فقط بعد مادي درنظر بگيرد 

حتما توسعه پايداري را توصيه نخواهد كرد.لذا يك نكته مهم در اين بحث توجه به محيط زيست است يعني 

جنبه هاي فرهنگي،سياسي،اقتصادي،امنيتي توسعه در گذشته مورد تاكيد قرار گرفته بود آنچه كه توسعه پايدار 

را مورد توجه بيشتر قرار داد توجه به محيط زيست است منتها خود محيط زيست انواع مفهومي پيدا كرد از 

محيط زيست طبيعي به محيط زيست انساني به عنوان محوريت انسان. 

چارچوب نظري  

)و موج سوم،(از 1870-1970)،موج دوم (1700-1870 تجدد سه موج دارد در ادوار مختلف تجدد موج اول(

 مطرح مي شود به عنوان تجدد ليبرال،اقتصاد سرمايه داري كه 1890 تا كنون)تجدد موج اولي كه تا 1870

متفكر آن آدام اسميت است،نوع حكومتش يك نوع ليبراليسم فردگراي اشراف منش است ،تا حد زيادي مرد 

سالار است ، اقتصاد،اقتصادي نيست كه هدفش در توسعه،توسعه همگاني باشد و دموكراتيك باشد و همه توده 

ها را دربربگيرد. يك مقدار طبقه سرمايه دار و طبقه بورژوا در اين موج از توسعه بيشتر متنعمند. در موج دوم 

،موج توسعه سازمان يافته،دولت سازمان يافته، سرمايه داري سازمان يافته،تحزب و دموكراسيِ سازمان يافته را 

ما مي بينيم كه عملا تخصيصي بر ليبراليسم خورده ميشود. اقتصاددان اين دوره كينز است .دولت رفاهي مطرح 
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مي شود،يك دولت نمي تواند دولت حداقل باشد بايد براي رفاه طبقات پايين از پولدارها ماليات دريافت كند 

و به طبقات پايين برسد. در موج دوم تجدد ،البته در توسعه،توسعه خطي،توسعه اروپا محور مورد توجه قرار 

ميگيرد. توسعه در دهه هاي اول بعد از جنگ دوم جهاني اقتصادي محور و بعد سياسي و جنبه هاي ديگر را 

در دل خود مطرح ميكند.اما اين تجدد سازمان يافته يك ايراد مهم دارد و آن هم اينكه همه چيز را از بالا ميبيند 

و آن عنصر فرديت و خود انسان،در سازمان به نوعي مورد غفلت قرار ميگيرد.به نوعي انسانيت انسان اسير 

ساختارهايي مي شود كه خود انسان آن را درست كرده است و حالا ساختار اقتصادي به اين نحو،ساختار 

اقتصادي به يك گونه و حتي ساختارهاي فرهنگس به نحوي ديگر . لذا بخصوص با محوريت جهاني شدن 

سرمايه داري  در اين دوره مطرح ميشود كه توسعه و ادبيات توسعه عمدتا در اين تجدد سازمان يافته مطرح 

مي شود. توسعه پايدار از دهه هفتاد به بعد برموج دوم توسعه نقدهايي دارد. و لذا بيشتر با تجدد موج سوم 

يعني  تجدد بي سامان،تجدد پست مدرن به اين معنا مطرح مي شود و شراكت و قرابت دارد. چرا؟در چه 

سطوحي پيوند و مناسبات را مي توانيم بررسي كنيم؟يكي بازگشت به محيط زيست است كه عرض كردم در 

تجدد موج دوم انسان براي رفاه و سود بيشتر بر طبيعت قاهر است. در تجدد موج سوم، طبيعت خانه انسان 

است نبايد خرابش كرد و لذا يك نوع احترام و توجه دوباره به محيط زيست مطرح مي شود بخصوص 

بازگشت به فرديت انسان.در موج سوم تجدد  كه موجي است كه بيشتر توسعه پايدار در آن معنا مي شود 

وجوهي از سنت به رسميت شناخته مي شود . اين شعار مطرح مي شود كه توسعه پايدار در هر كشوري با 

اقتضائات و شرايط همان كشور متناسب است.نمي شود يك فرمول جهاني براي توسعه پايدار چيد و پي ريزي 

حالا ديدگاهي هم –كرد. اتفاقا در برابر ادبيات جهاني شدن كه يك نسخه را جهاني ميخواهد،يكي از رقبا 

وجود داشت كه ضد جهاني شدن بود-اما ديدگاهي كه به نوعي بينابين محسوب مي شد يعني نمي خواست 

همه اقتضائات جهاني شدن را رد كندو نمي خواست كامل آن را بپذيرد،ميشود گفت كه رويكرد توسعه پايدار 

و  localizationپايدار يك نگاه بينابيني و يك نگاه آشتي جويانه دارد بين  توسعه رويكرد است.

globalization يكجور . glocalization است همان ديدگاه گيدنز را بيشتر تعبير و نمايندگي مي كند 

.بنابراين آهنگ توسعه و ظرفيت سازي براي توسعه متوازن، اي بسا غفلت نكردن حتي از ابعاد معنوي و 

فرهنگي انسان كه اين البته بايد بگوييم   روايت اسلامي و معنوي از توسعه پايدار است كه البته خيلي ادبيات 

غني ندارد ولي حداقل توسعه پايدار نسبت به توسعه قبل از خود به اين عنصر فرهنگ،عنصر معنويت،عنصر 



9 
 

اقتضائات خاص بومي هر كشور بهاي بيشتري قائل است و لذا نميخواهد يك نسخه پايدار جهاني براي توسعه 

براي كشورها بپيچد. از اين جهت ميگويد هر كشوري.و هر فرهنگي و هر جامعه اي، توسعه پايدار خاص 

خودش را دارد.از اين منظر مي شود گفت كه اين روايت از توسعه پايدار  ، نقدهايي به تجدد مدرنيستي موج 

دوم دارد. با اين بحث كه به نوعي چارچوب مفهومي و نظري ما را تشكيل مي دهد    

سنجس برنامه هاي توسعه قبل از انقلاب از حيث توسعه پايدار 

ميرويم سراغ اينكه در ايران در سالهايي كه برنامه ريزي اقتصادي و توسعه اصلا كليد خورد و شروع شد چقدر 

به اقتضائات توسعه پايدار توجه شد چقدر به اين تعاريف و همه جانبه نگري در آن تمركز و توجه نشان داده 

 .برنامه ،برنامه ي هفت ساله 1334 است تا 1327شد.قبل از انقلاب اولين برنامه اي كه در ايران ديكته شد 

است گفتند ايران كشوري است كه نقطه قوتش مي تواند كشاورزي باشد . با مشاوره اي كه آمريكايي ها دادند 

گفتند ايران بايد برنامه توسعه كشاورزي خودش را طراحي كند درست است هنوز درآمد نفتي آنقدري نيست 

% 30-20كه مي دانيد در دهه بيست بررسي كرديم ديديم هفتاد درصد درآمد دولت از ماليات هاست.تقريبا 

نفت و  غيره است.لذا در دهه بيست ، دولت به جامعه وابسته است. دولت هنوز مثل دهه هاي بعد   هنوز 

مستقل از جامعه نشده است .دربرنامه اول فرض اين بود  كه اگر ما اقتصاد كشاورزي مان را بتوانيم فعال  و 

مولد كنيم و از شيوه هاي سنتي كشاورزي به شيوه هاي مكانيزه و مدرن برسيم مي توانيم ايران را در مسير 

پيشرفت قرار دهيم.اولين برنامه چندان موفق نبود.برنامه دوم گفتند كه ما برويم به سمت نوعي صنعتي شدن از  

 . اين برنامه هم البته كشاورز محور بود اما مقداري توجه به سمت صنعت در آن افزايش پيدا 41 تا 34سال 

كرد. يك علت اصلي آن هم خشكسالي بود كه در آن سالها در ايران درگرفت. گفتند وقتي مي خواهيد توسعه 

كشاورزي بكنيد آب كجاست؟زمين آب ميخواهد.وقتي آب نيست پس ما بايد برويم به سمت توسعه 

صنعت.چون كشوري كه خشكسالي دارد و بارش سالانه اش از متوسط جهاني پايين تر است كشاورزي مزيت 

 به بعد با موانع و 40نسبي نخواهد داشت.بنابراين بهتر است ما روي صنعت سرمايه گذاري كنيم .البته در سال 

مشكلاتي كه وجود داشت بحث اصلاحات ارضي مطرح شد،يكجور اصلاحات همه جانبه كه همان ميزان 

دريافت و توليد كه در بخش كشاورزي بود در اثر اصلاحات ارضي تا حد زيادي از بين رفت .لذا اين سالهاي 

 تحت تاثير اصلاحات ارضي است.ميشود گفت كه نه توسعه مبتني بر كشاورزي اينجا جواب داده و 46 تا 42

نه توسعه مبتني بر صنعت.آمارها نشان ميدهد اين زمين ها را كوچك كردند،تقطيع كردند،به كشاورزان دادند. 
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خيلي از اين كشاورزها برايشان صرف نميكرد يا آب نداشت فروختند عملا دوباره يا مالكان مالكش شدند يا 

دولت مالك اين زمين ها شد و عملا آن هدفي كه از اصلاحات ارضي مدنظر بود محقق نشد. از برنامه 

سوم،برنامه از هفت ساله به پنج ساله تبديل مي شود. از اين به بعد مشاوره كه ميگيرند ميگويند اين كه جواب 

نداد پس ما برويم  به سمت  توسعه صنعتي.بايد درآمد نفتي را افزايش دهيم . بايد تغييربدهيم دو چيز را  

بحثي كه لرنر در كتاب گذر از جامعه سنتي مطرح ميكند كه بايد تغيير در روان ايجاد شود،ذهنيت و نوع نظام 

ارزشي ايراني ها بايد عوض شود،بايد تغيير در جغرافيا اتفاق بيفتد بايد از روستا جدا شوند و به شهر بيايند. 

اين اتفاق باعث اين شد كه يك انرژي براي توسعه صنعتي آزاد خواهد شود لذا اين سال ها سالهايي است كه 

 بحث رشد اقتصادي مطرح مي 51 تا 47توسعه صنعتي مبتني بر شهرنشيني محور قرار ميگيرد. از سال 

 كه پنج ساله است محورش  روي درآمدهاي نفت است حتي اصلاحيه هم 56 تا 52شود.برنامه بعدي از 

 در –ميخورد برنامه پنجم كه با توجه اينكه مثلا حالا در مقدمه اش هم آمده كه شاهنشاه با افزايش قيمت نفت (

  كار شبكه من وتو هم به آن پرداختيم)-تلاش كرد و نفت را گران كرد و ما بهتر 57نقد برنامه مستند انقلاب  

مي توانيم اهداف برنامه را خيلي توسعه دهيم. اول خيلي حداقلي ديده بوديم حالا با درآمد نفت مي توانيم 

 تا 52خيلي حداكثري ببينيم و خيلي سريعتر رشد كنيم . اين سالها سالهايي است مبتني بر درآمدهاي نفتي-

- احداث سدهاي جديد،كه ما مثلا خشكسالي را تا حدي با مهار آب هاي سطحي ذخيره داشته باشيم كه 56

در خشكسالي ها بتواند تا حدي پاسخگو باشد اين آبهاي پشت سدها،توسعه صنايع،صنايع جديد،   و رشد 

% هدف گذاري شد . اينكه سطح زير كشت اراضي آبي از سه و نيم ميليون هكتار برسد به چهار 17سالانه 

ميليون هكتار. اينها از اهداف برنامه چهارم بود كه بعضي محقق شد خيلي هايش هم محقق نشد با هزينه بالا 

البته خب درآمدهاي نفتي تقريبا در تاريخ ايران تا آن موقع بي سابقه بود بعضي از اينها هم به نتيجه رسيد و 

 Iran under dualisticالبته يك توسعه نامتوازن. آموزگار اينجا ميگويد توسعه نامتوازن بود در كتاب 

conditions ميگويد ساختار نفتي مثل يك جزيره اي در دل اقتصاد ايران رشد كرده.بقيه بخش ها انگار اصلا 

يك دنياي ديگر است اصلا يك اقتصاد ديگر است.بخش نفتي،ادبيات كارگران،مهندسان،پرداختها،شيفت 

كاري،سبك زندگي شركت نفتي ها اصلا انگار فرق ميكند انگار اينها ايراني نيستندكه در ايران زندگي ميكنند. 

ساختار اقتصاد دوگانه است .بحث نفت و اقتصاد نفتي در دل اقتصاد كشاورزي و معيشتي و خدماتي ايران يك 

جزيره است براي خودش. اين باز نامتوازن است يعني بعضي بخش ها رشد ميكند و بعضي بخش ها رشد 
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نميكند.نامتوازن به مفهوم اينكه بعضي مراكز استان ها رشد ميكند بعضي شهرستان ها محروم مي مانند. 

نامتوازن به مفهومي كه بعضي استان ها اصلا رشد نميكنند.حتي مراكز آن استانها.و ما يك توسعه نامتوازن 

،ساختار   منطقه اي را داريم.نامتوازن به مفهومي كه فقط به توسعه به مفهوم رشد اقتصادي توجه مي شود

سياسي،پادشاهي پوسيده ي عقب افتاده.همين بحثي كه ما داريم در ادبيات انقلاب خوانديم چه در كتاب جان 

فورن چه در كتاب ايران بين دو انقلاب آبراهاميان.بجث اصلي اينها اين است كه انقلاب اسلامي نتيجه توسعه 

ناموزون بود در دوره پهلوي.ناموزون به چه معنا؟اقتضائات داخلي ايران را درنظر نميگرفت بايد همه ابعاد را 

رشد مي داد.ناموزون به مفهوم اينكه توسعه سياسي را نديد فقط به رشد اقتصادي توجه كرد.ناموزون و 

نامتوازن به معناي اينكه اين سطوح را با هم يكسان نديد.اجتماعي،فرهنگي،اقتصادي.نامتوازن به مفهوم اينكه 

عدالت در توزيع منابع  نبود،شكاف طبقاتي،يك اقليت شهري نسبتا مرفه و طبقه متوسط كه سفر هاي خارجي 

هم ميرود ميتواند محصولات خارجي هم بخرد اما يك بخش زيادي فقير و بخصوص روستايي نشين،قطبي 

شدن و جزيره شدن اقتصادي،بخش نفت بخش غير نفت،شهر،روستا،اين قطبي شدن دقيقا نشانه ي عدم توازن 

است.ناموزون بودن توسعه است. شكاف دانش و صنعت . لرنر در اين كتاب ميگويد كه من ديدم در دانشگاه 

هاي ايران ده ها هزار دانشگاهي دارد پرورش پيدا ميكند.اينها قرار است كجا كار كنند؟وقتي اقتصاد ايران و 

 آن زمان ميگويد- شكاف –ساختار اقتصادي ايران ظرفيت كشش اين همه فارغ التحصيل دانشگاهي را ندارد 

بين حزب و پارلمان،حزب درست ميكند اما اين حزب قرار نيست كه براي پارلمان نيروسازي كند ،شكاف 

شهر و روستا،فساد سياسي و اداري و بخصوص بي توجهي به تخريب محيط زيست ،اينها باعث ميشود كه 

متفكراني مثل فورن يا آبراهاميان از انقلاب اسلامي به عنوان پديده اي ياد كنند كه نتيجه توسعه ناموزون در 

ايران دوره پهلوي بود.و اي بسا خود انقلاب را هم بعضي تحليل ها در جهت توسعه پايدار تفسير ميكنند يعني 

به عنوان يك حركت اصلاحي كه خود مردم مسير را درست ميكنند،خود مردم ورهبري انقلاب  قسمت عقب 

افتاده ي توسعه سياسي را ،نوسازي ساختار سياسي را انجام مي دهند و سعي ميكنند بالانس كنند سطوح 

مختلف توسعه را كه در كشور نامتوازن پيش رفته بود.اين در سالهاي قبل از انقلاب است 

سنجش  برنامه ها ي توسعه كشور بعداز انقلاب از منظر توسعه پايدار 

.بعد از انقلاب هم اگر بخواهيم مرور كنيم دوران جنگ عملا برنامه اي نداشتيم عملا بودجه ها سالانه بسته 

ميشد هدف اين بود كه جنگ را مديريت و تدارك كنيم و و بتوانيم حداقل اقتصاد را تامين كنيم با توجه به 
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مشكلاتي كه كشور داشت در آن زمان ،تحريم هاي اقتصادي،مشكلات صادرات نفت،تخريب بندرگاه ها.خيلي 

نميشد از توسعه آن زمان صحبت كرد. همين نگه داشت و حفظ كشور آن هم در شرايط جنگي خودش به يك 

معجزه شبيه بود.لذا بعد از جنگ اولين برنامه توسعه كه تدوين شد با هدف رشد اقتصادي،بازسازي  خرابي 

هاي جنگي مطرح شد.سياست تعديل،تعديل ساختار از دولت محور به سمت افزايش نقش بخش 

خصوصي،استقراض از بانك جهاني و رعايت الگوهايي كه بانك جهاني براي كاهش نقش دولت،يك مقدار 

آزاد كردن فضاي اقتصادي،بازسازي تجهيزات دفاعي و اينها مهمترين اصول برنامه اول بود.كه وقتي شما 

شرايط جنگي آن زمان را يادتان بيايد اگر نگاه ميكرديد همه انتظارات و مطالبات مردم موكول مي شد به پس 

از جنگ.خوب در زمان  جنگ   نمي شود مطالبات مردم را پاسخ داد.و طبيعي بود وقتي جنگ تمام شد اين 

انتظارات مثل فنر آزاد ميشد و يكدفعه   انفجار انتظارات را باعث مي شد و طبيعتا دولت با ظرفيت هايي كه 

داشت نمي توانست اين همه انتظارات را پاسخ دهد اما بهرحال گفتمان توسعه گرا در دولت حاكم شد و 

هدف اين بود كه ما همان ادبيات نوسازي و توسعه را در پيش بگيريم،نشريات و مجلات فراواني براي رونق 

اين ادبيات چاپ شدند و توسعه را در كشور ارزش گذاري كردند و به عنوان ارزش جا انداختند كه البته يك 

مقدار با نقد عدم توجه به عدالت اجتماعي در آن آغاز مواجه شد كه رشد اقتصادي اگر اولويت باشد و هزينه 

اش زير چرخ توسعه رفتن يك بخشي از جامعه باشد اين توسعه پسنديده اي نيست ،نقدهايي كه آن زمان 

مطرح شد و عمدتا نتيجه خود را در مجلس چهارم نشان داد. لذا برنامه دوم با محوريت يك مقدار عدالت بود 

و اين مفهوم عدالت سعي شد كه در برنامه دوم پررنگ تر ديده شود ،رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامي و 

ارتقا كمي كيفي فرهنگ عمومي جامعه ،يك مقدار به اين ابعاد فرهنگي هم توجه شد ، و رشد اقتصادي با 

عدالت در اين برنامه مورد توجه قرار گرفت.البته در عمل خيلي اين همدوشي عدالت و رشد در آنجا كه بحث 

بودجه و تكاليف جدي با پشتوانه ي مالي است همراه نبود.در برنامه سوم چالش هاي اساسي اقتصاد كشور 

مورد توجه  قرار گرفت ،اشتغال،رشد اقتصادي،توسعه منابع انساني،بهره وري بهينه از منابع. دو برنامه قبلي هم 

% حداكثرش هدف گذاري شد و قرار شد تورم  مهار 7.4سعي شد در اين برنامه ديده شود و رشد اقتصادي 

 تا 74شود چون در دولت قبل تورم خيلي بالا رفته بود   به دليل رشد نقدينگي ،آزاد شدن بهاي دلار و سال 

حتي چهل و خورده اي درصد هم رفت كه قرار شد تا حدودي تثبيت شود اوضاع آرام شود. اتفاقي كه الان 

 هم دولت و مجلس در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه قيمت حامل 94دارد مي افتد و شما ديديد در سال 
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هاي انرژي را افزايش ندهند يك مقدار كشور را در سال آينده تنفسي  بدهند به لحاظ شتاب آهنگ افزايش 

قيمت ها كه در اين سالها به خود ديده بود، ما تا اينجا چشم انداز نداشتيم همه برنامه ها پنج ساله بود بودجه 

% 60-50هاي سنواتي هم براساس آن پيش ميرفت البته در عمل تقريبا درجه و ضريب اجراي برنامه ها به 

اين هم يكي از بحث هاي حقوقي است كه قانون وضع مي شود برنامه چيده و مصوب مي –بيشتر نميرسيد 

% بيشتر نمي رسد . اين يكي از آسيب هاست كه اي بسا قانون خيلي 60-50شود اما درصد اجراي آن به 

 كه بود اين خوب هم داريم اما در اجرا دچار مشكل مي شويم. برنامه پنج ساله نگاه هاي ميان مدت دارد هدف

ما برويم به سمت چشم انداز بدانيم كه مثلا بيست سال بعد كجا مي خواهيم برويم . اول بار سياست هاي كلي  

سند چشم انداز با مشاركت دولت وقت،مجمع تشخيص،مركز تحقيقات مجمع تشخيص ابلاغ شد و 

رهبرانقلاب تاييد كردند و اولين سند چشم انداز كه مي شود گفت اولين سند حقوقي توسعه پايدار است 

تصويب شد در اين سند چشم انداز به عنوان يك سند بالادستي الزام آور كه وقتي ابلاغ شد برنامه پنج ساله 

بايد مبتني بر روح مفاد اين برنامه تنظيم شود ابلاغ شد كه اگر دقت كنيد شاخصه هاي توسعه پايدار را در 

در چشم انداز بيست ساله ايران كشوري است توسعه يافته يعني بايد از در حال "صدر اين سند ميبنيد كه 

توسعه و عقب افتاده بودن، خارج شود و توسعه يافته تلقي شود.با جايگاه اول اقتصادي فن آوري  در منطقه ي 

آسياي غربي كه البته خيلي سخت است. ما در بعضي جاها رسيديم و در بعضي جاها نرسيديم تركيه و 

عربستان از ما جلو زدند.با هويت اسلامي و انقلابي. به اين جنبه دروني و فرهنگي توجه شد ،الهام بخش جهان 

اسلام و تعامل سازنده در روايط بين الملل. يعني فقط نميخواهيم توسعه پايدار درون زا و ايزوله شده داشته 

باشيم مي خواهيم تعامل سازنده با جهان هم داشته باشيم .جامعه ايراني در افق اين چشم انداز توسعه يافته 

است متناسب با مقتضيات فرهنگي،جغرافيايي و تاريخي خود ،متكي بر اصول اخلاقي و ارزش هاي اسلامي 

ملي يا انقلابي با تاكيد بر مردم سالاري ديني.يعني بحث توسعه سياسي و افزايش و ثقل و قوام و تثبيت بيشتر 

مردم سالاري ديني در اين سنده آمده.عدالت اجتماعي آمده،آزادي هاي مشروع آمده  است ما در سندهاي قبلي 

نداريم حتي برنامه هاي اول،دوم وسوم گويي توسعه فقط فرهنگي اقتصادي است ،گويي به توسعه سياسي نياز 

نداريم نتيجه همين ميشود كه   برنامه فرهنگي اقتصادي ديده مي شود اما دولتي روي كار مي آيد كه شعارش 

توسعه سياسي است .شعار دولت بعد از جنگ توسعه اقتصادي است بعد از او دولتي با شعار توسعه سياسي 

مي آيد و بعد از او دولتي با شعار عدالت اجتماعي مي آيد.ولي آهنگ برنامه ها چيز ديگري است و اين هم 
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يكي از آسيب هاست.اين سند چشم انداز ميخواهد بگويد كه بايد همه ابعاد را درنظر بگيريم.بهره مند از امنيت 

اجتماعي و قضايي البته وقتي مفاد اين سند را ميبينيم ،ميبينيم كه در بحث توسعه قضايي و حقوقي به اين معنا 

خيلي توجه كافي نكرده ولي خب دست بر قضا زماني كه آقاي آيت االله شاهرودي آمدند اتفاقا شعارشان را 

توسعه قضايي قرار دادند و اقدامات خيلي خوبي كردند به طور مختصر ميگويم بحث قضازدايي،جرم 

زدايي،مشاركت دادن مردم،ايجاد شوراي حل اختلاف ،كم كردن ورودي هاي پرونده ها به دستگاه قضا-الان ما 

پانزده ميليون پرونده قضايي داريم.اين يعني انقدر پرونده زياد است كه هر چقدر دستگاه قضايي بتواند به 

لحاظ كارآمدي سريع و دقيق به اين پرونده ها رسيدگي كند واقعا پانزده ميليون يك عدد فوق العاده بالايي 

 ميليون پرونده  فرض كنيد هر پرونده اي يك شاكي 15 ميليون بود شما 7-6است.اين عدد ده سال پيش مثلا 

 نفر درگير اين پرونده مي شوند 10ميليون ضربدر 15دارد يك متشاكي،هر شاكي و متشاكي يك خانواده دارد .

يعني بيش از جمعيت كشور يعني تقريبا بخش زيادي از كشور به نوعي درگير دستگاه قضا مي شوند.بايد 

توجه شود به ابعاد توسعه در قضا ،سرعت دادن،دادن نيروي انساني،فضا ،امكانات،ايجاد رويه هاي پيشرفته در 

توسعه قضايي،در دادرسي ،كاهش جرم،وقتي فراواني جرم خيزي در جامعه زياد باشد به دلايل مختلف 

اقتصادي فرهنگي،هرچقدر هم دستگاه قضا كارآمد باشد از پس اين همه جرم و مجازات برنمي آيد.پس 

پيشگيري از جرم اهميت پيدا ميكند. اينها چيزهايي است كه بنظر من بايد در سند چشم انداز بعدي ،در برنامه 

ششم توسعه بدان توجه بيشتري شود.ادامه  چشم انداز اينست :برخوردار از دانش پيشرفته،توانا در توليد علم و 

فناوري اعم از مستقل مقتدر،انصافا در اين جنبه دفاعي و امنيتي كارنامه ي خيلي خوبي الان داريم.از جهت 

اينكه در منطقه ي بسيار بحراني قرار گرفته ايم و چون توجه شده خوب جواب داده رشد پيدا كرده و هم به 

لحاظ سخت افزاري و هم نرم افزاري درجه امنيت ما در منطقه نسبتا بالا است.اينها هدفگذاري سند چشم انداز 

است كه قرار بود برنامه هاي چهارم،پنجم،ششم كه سال آينده بايد نهايي شود آخرين سند چشم انداز ، سند 

برنامه پنج ساله در دل چشم انداز است،قرار بود چهارتا برنامه پنج ساله ما را برساند به جايگاه اول منطقه.كه 

برنامه چهارم با شعار دانا محوري تصويب شد ،عدالت،در واقع برنامه چهارم توسعه اينگونه برنامه ريزي شد 

كه در ظرف پنج سال درجه عدالت ما مي رود بالا .اما دولتي مي آيد روي كار كه ميگويد بايد همين الان 

عدالت را محقق كنيم ،بايد پول را ببريم در شهرستان ها بايد يارانه بدهيم بايد برويم به سمت عدالت 

 .اما    برنامه چهارم  هم تقريبا به سرنوشت 83 درصدي كه محقق شد در سال 8زودرس.اهداف كمي،رشد 
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برنامه اول دچار شد.تقريبا دولت وقت توجهي به اين برنامه نميكرد و هيچ وقت گزارش هاي سالانه هم 

نميداد.يكي از مشكلات ما همين است كه برنامه ريزي لزوما مشكل توسعه پايدار را حل نميكند.بايد يك 

نسبتي بين تدوين سند حقوقي و قانون و مجري و فرهنگي آن تعريف شود  كه بخواهد از هر دو كه چرا 

 درصدي مدنظر قرار گرفت.مجلس بخصوص 8نشد؟ تا به توسعه پايدار برسيم.در برنامه پنجم شتاب اقتصادي 

خيلي اهتمام كرد سند و  برنامه پنجم را خيلي محتوايي تر كرد ولي خب اينجا مشكل دولت ديگر نداريم ولي 

مشكل خارجي داريم. تحريم ها از راه ميرسد.و سال آينده كه سال آخر برنامه پنجم است بسياري از اهداف 

 را داشتيم يعني حتي ركود هم نبود.رشد 1.7 رشد منفي 92 درصدي كه چه عرض كنم!!! سال 8رشد اقتصادي 

منفي اقتصادي داشتيم بخاطر تحريم.يعني عوامل خارج از توان و اراده دولت ها مانع از توسعه به صورت حتي 

عادي آن مي شود چه رسد به توسعه پايدار.با اين وضعيت سال آينده سال آخر برنامه پنجم است  

وضعيت كنوني كشور از حيث  شاخص ها ي توسعه پايدار 

ساله را داريم تجربه قبل از 5برنامه 5الان كجا ايستاده ايم؟الان بخواهيم به توسعه پايدار فكر كنيم تجربه 

انقلاب را داريم،تجربه توسعه نفتي را داريم تجربه توجه به بخش كشاورزي در سطوح و ادوار مختلف داريم 

،توجه به ظرفيت هاي  كشور داريم الان كجا هستيم؟اين را عرض كنم خدمتتان كه نزديك ترين شاخص به 

توسعه پايدار،توسعه انساني است.به دليل اينكه شاخص هاي فرهنگي،سياسي،اقتصادي ،محيط زيستي،نوع 

قضاوت و رضايت مردم از زندگي،اينها را با هم ديده. البته   نمي گوييم توسعه پايدار مساوي است با توسعه 

انساني ولي ميگوييم از بين ملاكهاي توسعه  اگر  ميخواهيم آن را كمي كنيم،عيني كنيم،نزديك ترين شاخص به 

 آمده ايران را در – 2013 بر پايه آمار 2014توسعه پايدار،توسعه انساني است.جديدترين آماري كه در سال 

    جهان قرار داده است .75رتبه

 هرساله گزارش سالانه توسعه انساني مي دهد ميگويد هدف از توسعه  در نهايت UNDP توسعه انساني كه 

فرد انسان است . ما بايد ببينيم كه در حوزه اقتصاد ،رشد اقتصادي،بحث بيكاري،تورم،ميزان اشتغال،قدرت 

خريد،نهايتا براي فرد شهروند چقدر ثمره داشته است. در شاخص فرهنگي ،وقتي سواد، دسترسي به رسانه ها 

،دسترسي به آموزش عالي،دسترسي به آموزش عمومي و همگاني ،سطح سواد خواندن و نوشتن،سطح آگاهي 

و ميزان سرانه كتاب و روزنامه ،اينها در مورد فرد انساني،واحد شهروند،بتواند در يك عدد مشخصي پيشرفت 

داشته باشد.در سطوح سلامت ميزان مهار بيماري هاي واگير،اميد به زندگي يعني متوسط عمر يك ايراني الان 
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 سال است. 70خوب است برنامه بهداشتي را ما در اين سالها خيلي خوب رشد داده ايم. اميد به زندگي  بالاي 

ميزان دسترسي به آب آشاميدني ،دارو،نسبت تخت بيمارستان به جمعيت،اينها در حوزه سلامت مطرح مي 

شود.درحوزه توسعه سياسي هم هست. ميزان مشاركت ،شفافيت انتخابات،رقابتي بودن انتخابات ،ميزان 

مشاركت زنان،تعداد پست هاي سياسي كه زنان ميگيرند،تعداد زنداني هاي سياسي به عنوان شاخص 

منفي،وجود نهاد آمبودزمان به عنوان نهاد بي طرف قضايي،يعني يكجور عدالت قضايي و شاخصه ي توسعه 

قضايي.بحث توسعه فرهنگي،بحث ضريب اينترنت هست ،ميزان دسترسي به شبكه هاي تلويزيوني هست 

،ميزان آزادي بيان هست، هر كدام  از اين ها يك رقم و امتياز دارد و نهايتا هر كشوري در هر سالي مبتني بر 

آمار خود آن كشور ،دفتر توسعه انساني سازمان ملل متحد اندازه گيري ميكند براي كشور يك عدد بدست مي 

 5 هفتاد بود بعد از تورم اين دو سه سال اخير دو سه پله بلكه بيشتر،90دهد.رتبه توسعه انساني  ايران در سال 

 در توسعه انساني رسيديم .البته سالهاي گذشته هشتاد و خورده اي بوديم در 75پله ما سقوط داشتيم.به رتبه 

كشور هاي متوسط دسته بندي ميشديم الان توسعه انساني ايران در رده كشورهاي نسبتا بالا قرار گرفته كه از 

 دوم بود بعد از يمن-رشد را عرض ميكنم نه اينكه خود شاخص- قطر و عربستان و 2013نظر رشد تا سال 

 كشور ميزان 154 است.سازمان ملل در بين 112امارات از نظر توسعه انساني بهترند.ميزان رضايت از زندگي 

 اعلام كرده به لحاظ همين نرخ بيكاري دو برابر استاندارد جهان است. ما خيلي بيكار 112رضايت در ايران را 

داريم.براساس آمار سازمان ملل ضريب جيني يكي از شاخص هاي عدالت است.گفتيم توسعه عدالت محوردر 

توسعه پايدار نقش  مهمي  دارد .ضريب جيني به عنوان شاخص كه بعضي ميگويند بين صفر تا يك است 

 حساب ميكنند بعضي ها صدم از يك مثلا سه دهم يا 100 است بعضيها درصد را از100بعضي ميگويند تا

چهار دهم.هر چه به سمت كاهش و صفر ميل كند يعني فاصله هاي بين دهكهاي درآمدي متعادل تر 

شده.سوئد از جهت فاصله درآمدي بهترين وضعيت را دارد.يعني شكاف طبقاتي كمتر است.و كشورهاي 

آفريقايي بيشترين شكاف طبقاتي را دارند.از اين حيث ما توانستيم ضريب جيني مان را در سالهاي گذشته بهتر 

كنيم. الان سي و هشت صدم هستيم و تقريبا چهل و پنج صدم بوديم در اين سالها به سي و پنج صدم رسيديم 

كه ضريب نسبتا خوبي است منتها بايد برويم به سمت دو دهم شدن و بيست و پنج صدم شدن و اينها.من يك 

 و 84.دقت بفرماييد اين نمودار نشان ميدهد كه در سالهاي 90 تا84نموداري دارم از ضريب جيني از سالهاي

 ضريب جيني ما افزايش پيدا كرد يعني فاصله طبقاتي مان بيشتر شد تا چهار دهم هم رفت اما 85بخصوص 
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بعد با برنامه هاي دولت وقت در جهت افزايش حمايت ها از جهت پرداختن به اقشار فقير ،سهام 

 شروع كرده شد به پرداخته شدن تاثيرش خيلي فوري بود 89عدالت،بخصوص بحث يارانه ها كه از سال

 از سي و هشتم صدم به سي و شش صدم رسيد بعدبه سي و چهار صدم رسيدكه بهترين ضريب جيني 90سال

در ساليان اخير به نوعي محسوب مي شود.البته عرض كردم كه درآمدهاي نفتي دولت آقاي احمدي نژاد هم 

 ميليارد دلار كه اگه رويش 100 ميليارد دلار با يك 550-540در طول تاريخ ايران بي سابقه بود نزديك 

بگذاريم برابري ميكند با كل درآمدهاي نفتي ايران از زمان آغاز اكتشاف نفت تا زمان روي كار آمدن دولت 

آقاي احمدي نژاد.ميبينيد كه كارنامه دولت در جهت عدالت كه ضريب جيني يكي از مهمترين شاخص هاي 

 سال پاياني دولت آقاي احمدي نژاد اين تقريبا 92 صدم كه البته در سال34صدم رسيده به 38آن است از 

 صدم برگشت پيدا 36 و 35صدم به 34 دوباره اين 92-91برگشت به همان سال اول.يعني به دليل تورم سال 

صدم البته 33كرد و از اين حيث ما الان همين حدود هستيم باز تلاش دولت اين است كه آن را ببرد به سمت 

 هدف برنامه پنجم براي رسيدن به 90صدم بود.ميتوانيم بگوييم تا حدي تا سال 35هدفگذاري برنامه پنچم 

صدم محقق شد ولي تورم افسارگسيخته ي اين دو سال اخير تا حدي فشار خود را بر طبقات 35ضريب جيني 

 است .نمودار بعدي 92 تا 90پايين تر بيشتر نشان داد.حالا از جهت ضريب جيني در استان ها رده بندي از سال

شايد گويا تر باشد اگر دقت كنيد ميبينيد كه آن قسمتي كه رنگ قهوه اي تيره است استان هايي را دربرميگيرد 

كه به لحاظ شاخص ضريب جيني وضعيت بهتري دارند. اين به لحاظ توسعه انساني است كه تا حدي ميتواند 

نزديكي پيدا كند به آن استاندارد قبلي مان. كه حالا دو نمودار قبلي را اگر با هم ببينيم شايد بهتر باشد. يك 

تحقيقي انجام شده آمده مجموعه شاخص هاي توسعه اقتصادي ،سياسي و فرهنگي را روي هم حساب كرده 

به اين نتيجه رسيده كه در مجموع استان هاي قهوه اي رنگ استان هاي برخوردارتري هستند استان خوزستان 

و بوشهر به دليل ذخاير نفتي و گازي،استان اصفهان و سمنان به دليل صنايع زيادي كه در آنها است و 

بخصوص استان تهران .استان هاي محروم ما،خراسان،خراسان جنوبي،سيستان،كهكيلويه،لرستان و كرمانشاه 

است كه لرستان از حيث بيكاري دركشور اول است.بيشتر استان هاي ما در رده متوسط قرار ميگيرند (يكي از 

اثرات مهمش جنگ بود بسياري از زيرساختها نتوانست توسعه پيدا كند.به نوعي ميشود گفت آن امكاناتي كه 

بايد باشد،عرض ميكنم كه مجموعه ي ضرايب را ديدند.خود بوشهر را من رفتم ديدم. استاني كه ذخاير عظيم 

گاز و نفت ما در پارس جنوبي و عسلويه است ولي استاني بود كه تا همين چند وقت پيش جزو اولين استان 
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هايي بود كه  سفرهاي استاني رئيس جمهور به آن به عنوان استان محروم د راولويت بود.يعني آورده ي اين 

صنايع و درآمدهاي سرشار از پارس جنوبي و عسلويه آنگونه كه انتظار از عدالت است در استان هزينه نمي 

شود خود خوزستان به دليل اينكه استان جنگ زده اي است نرخ بيكاري در آبادان خيلي بالاست.هنوز آب 

آشاميدني براي اهوازكافي نيست. در خود منطقه مسجد سليمان كه سد مسجد سليمان آنجا ساخته شده مشكل 

آب وجود دارد.بحث ريزگردها كه ديگر جاي خود دارد.اين ها شاخص هاي كلاني است كه با محوريت 

شاخص هاي توسعه سياسي است اين رده بندي را نشان ميدهد كه مجموعه اينها را كه نگاه كنيد نامتوازن 

بودن توسعه را نشان ميدهد ما وقتي مي توانيم از توسعه متوازن صحبت كنيم كه همه استان هايمان قهوه اي 

رنگ باشند و توسعه پايدار را شاهد باشند ،صنايع،بالاخره استان اصفهان كه الان جزو استان هاي برخوردار 

است مشكل آبّ دارد به لحاظ كشاورزي كه چندان ظرفيتي ندارد ولي به لحاظ صنعتي توانسته ذخاير عظيم 

سنگ آهن ما از استان هاي ديگر را جذب كند ،فولاد بزرگ مباركه و ذوب آهن به عنوان صنايع مهم منطقه 

مطرح شود. و اين جدول كه رده بندي توسعه انساني دركشور است در استان هاي ما،استان 

تهران،اصفهان،آذربايجان شرقي و فارس نسبتا بسيار برخوردار،خوزستان،مازندران ،خراسان رضوي و 

گيلان،برخوردار،كرمان،گلستان،مركزي،كرمانشاه ،بوشهر،سيستان،همدان،آذربايجان غربي ،يزد و 

هرمزگان،متوسط،هستند  دقت كنيد اينجا برخلاف قبلي استان سيستان كه جزو استان هاي محروم ما بود به 

لحاظ توسعه انساني و شاخص هايي كه الان مدنظر است مقداري وضعش بهتر شده ولي استان لرستان 

 كه –،چهارمحال،زنجان؛كردستان ،ارديبل و قزوين جزو استان هاي محروم و خراسان جنوبي،شمالي،سمنان 

جزو استان هاي توسعه يافته به لحاظ صنعتي محسوب مي شود از لحاظ توسعه انساني محروم است . اينها 

نشان ميدهد كه توسعه ما متوازن نبوده يعني حتي استان هاي صنعتي ما به لحاظ توسعه انساني دچار مشكل 

 ميليون مسافر ميرود به اين استان 20است .نگاه كنيد كه استان مازندران،گيلان و گلستان در سال بيش از 

 ميليوني،مثلا  كشوري مثل هلند يا اسپانيا مگر چقدر توريست دارد.شما فرض كنيد يك 20ها.ظرفيت توريسم 

 ميليون مسافر. بايد واقعا اقتصاد استان را متحول كند اما ميبينيد استان هاي شمالي در رده بندي 20كشور با 

اول استان هاي برخوردار ما نيستند. با اين بحث اذعان دارند دوستان كه براي رسيدن به توسعه متوازن 

وضعيتي كه الان در آن به سر ميبريم چه به لحاظ توزيع امكانات ،چه به لحاظ توجه به همه سطوح توسعه چه 

به لحاظ عدالت محور بودن،يعني مفاهيمي كه در بحث توسعه پايدار خدمت شما عرض كرديم ،چه به لحاظ 
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اينكه ساخت اجتماعي و سياسي ما متوازن رشد كند چه به لحاظ اينكه مركز و پيرامون متوازن رشد كند يا 

استان هايي كه به لحاظ ظرفيت كشاورزي مستعد هستند،خود همين استان خوزستان كه به لحاظ استان صنعتي 

 هزار هكتار زمين اينجا احيا شود،كشت شود،و 550از آن تعريف كرديم،در طرح دولت يازدهم است كه 

توسعه كشاورزي هم به صورت جدي در اين استان مدنظر قرار گيرد.فردوست در كتاب خاطراتش مي گويد 

كه وزير كشاورزي فرانسه به ايران آمد به خوزستان رفت آنجا گفت كه اگرمن اين زمين ها و آب ها را داشتم 

هزار 550خاورميانه را غذا ميدادم.ظرفيت عظيمي كه در خوزستان وجود دارد و اميدواريم كه طرح احياي اين 

هكتار اجرا شود.يعني خوزستان فقط نفت نيست ظرفيت كشاورزي آن اي بسا بيشتر است.يعني الان سودآوري 

و مزيت نسبي در كشاورزي را شايد فقط در خوزستان و مازندران و گيلان داريم و جاهاي ديگر واقعا صرف 

نميكند .مثلا برنج كاري در استانهاي ديگر اصلا به صرفه نيست با توجه به كمبود بارش و آبي كه داريم.لذا 

بايد اذعان كنيم و بپذيريم كه توسعه نامتوازن بوده و بپذيريم كه ما در توسعه متوازن آنگونه كه بايد عمل 

نكرديم علم و اعتراف به آن اولين شرط اين است كه ما حداقل در برنامه بعدي درچشم انداز بعدي به همه 

ابعاد توسعه به صورت متوازن،موزون،هم زمان و بالانس شده نگاه كنيم. ولي مشكلاتي داريم اولا ظرفيت 

هايمان متوازن نيست استان هايي داريم كه به لحاظ كشاورزي محرومند الان عرض ميكنم آماري را من 

هزار بهره بردار كشاورزي 43همينجا بخوانم خدمتتان كه مركز آمار ايران همين امسال به ما داده چهار ميليون و 

در كشور مشغول به كار هستند برطبق نتايج آمارگيري مستقل از نيروي كار نيز جمعيت شاغل در اين بخش... 

 ميليون نفرند.نتايج اين سرشماري نشان مي دهد كه يك بهره بردار با زمين كشاورزي در كل كشور نسبتش 4

 هكتار در ايران زمين دارد در حاليكه اين نسبت در 4.9 هكتار است يعني يك كشاورز به طور متوسط 4.9

 هكتار،ببينيد انگلستان يك كشور كوچك است،در آمريكا 71 هكتار در انگلستان 72 هكتار در برزيل 273كانادا 

 هكتار ،يعني يك كشاورز وقتي اين همه زمين داشته باشد آن هم با آن  آب و بارش بالا ،طبيعي است كه 178

 ميليون از كشور ما 4يك كشاورز بسيار ثروتمندي خواهد شد.در كشور ما كه متوسط زمين به هر كشاورز كه 

 هكتار 5در بخش كشاورزي فعال هستند با خانواده هايشان رقم زيادي مي شوند نزديك به بيست ميليون فقط 

– هكتار زمين دارند.طبيعي است كه يكي از مشكلات ما اين است كه بخش كشاورزي به لحاظ اراضي 4.9يا 

%اراضي كشور ما بهره وري كشاورزي  آنها فوق العاده پايين است و فقط نيمه شمال و شمال 70-60نزديك 

غربي است كه از اين حيث قابل توجه است آن هم وقتي كه در اين تراكم جمعيت ضرب و تقسيم مي شود 
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 به دست مي دهد كه خيلي به لحاظ مزيت و صرفه اقتصادي گسترش كشاورزي توجيه 4.9يك رقم 

ندارد.وقتي ما ميگوييم كشاورزي،بعد ميگوييم اقتصاد مقاومتي. بياييم حالا توجه كنيم به درون.بخش كشاورزي 

مان كه وضعيتش اين است ،متوسط بارش بارندگي پايين،ميزان اراضي هم كه محدود پس چاره اي نداريم بايد 

برويم سمت توسعه مولد و صنعت.چاره اي نداريم جز اينكه خام فروشي را كنار بگذاريم.برويم به سمت 

اينكه توسعه درون زا را ببريم سمت محوريت صنعت و البته كشاورزي را در حد خودكفايي داشته باشيم 

بالاخره با همين هزينه ها، كالاي كشاورزي يك كالاي استراتژيك است.و در مقاطع حساس مي تواند عليه ما 

به كار رود.بنابراين توسعه دادنش-با اين وضعيتي كه ما داريم به لحاظ وضعيت زير كشت و سرانه هر كشاورز 

و بارندگي تدوين استراتژي توسعه اقتصادي بر محوريت كشاورزي خيلي توجيهي ندارد.بر اساس اين 

وضعيت هم اگر ما بخواهيم  فقط براساس صادرات نفت مثل عربستان درنظر بگيريم با توجه به تحريم ها 

راهش تقريبا خيلي هموار نيست تنها راهي كه مي ماند توسعه صنعتي مبتني بر تبديل مواد خام به گسترش 

صنايع پايين دستي و افزايش اين فرآورده ها  با ارزش افزوده هاي خيلي بالاست.اين يكي از نتايجي  است كه  

مي توان گرفت . 

ابعاد حقوقي و قانوني  توسعه  

 اما اينكه ما حالا با اين وضعيت-چه رهيافت هايي به عوايد حقوقي و قانونيِ توسعه متوازن مي توانيم داشته 

باشيم يك بحث اين است كه ما بپذيريم و قبول كنيم و فرهنگ سازي كنيم كه توسعه پايدار يك حق همگاني 

است.اين گونه نيست كه اگر يك استاني فرضا مستعد است به لحاظ ظرفيت هاي كشاورزي يا ظرفيت هاي 

نفتي ديگر اين امتياز بسيار بيشتري دارد نسبت به استان هاي ديگري كه از اين جهت محرومند.يا اگر يك 

استاني معدني است يا بندري است يا ميتواند در چهارراه ترانزيت كشور قرار گيرد اين مزيت فقط به آن استان 

منحصر باشد.بايد بپذيريم كه توسعه پايدار يك حق است. اينطور نيست كه اگر كشور اين عقب ماندگي 

چندين دهه اي را كه بر بعضي استان ها تحميل شده ،اگر به طرفيت هايش بخواهد واقعا توجه كند لطفي در 

حقشان كرده بلكه اينها حق آنهاست .شما ببينيد استان لرستان كه جزو استان هاي محروم ما بود يكي از استان 

هاي پر باران با فضاي كشاورزي و فضاي سبز استان آبشارهاي بسيار زيبايي است.اين ظرفيت ها اگر واقعا 

مورد توجه قرار گيرد مي تواند سهم لرستان را در توليد ناخالص ملي خيلي بيشتر از اين كند استاني كه الان در 

رتبه بيكاري تقريبا در كشور اول است . يك رهيافت ديگر اين است كه ما در توسعه   قوانين الزام آور داشته 
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باشيم براي توسعه متوازن بعني وقتي برنامه پنج ساله طراحي ميكنيم-سال آينده مي خواهيم برنامه ششم را 

طراحي كنيم،به گونه اي الزام آور باشد كه بتواند دولت ها را ملزم كند به اينكه متوازن بودن و پايدار بودن 

توسعه در همه ابعاد و شقوقش راببيند و اين لازم الاجرا شود.اما واقعا پيش بيني سازوكارهاي  قانوني و 

حقوقي يك بحث است اينكه در عمل بشود دولت ها را وادار كرد ،حتي ساختار فرهنگي و اراده مردم و عزم 

ملي را  هدايت كردخيلي سخت است. يك برآوردي نشان مي دهد كه در دهه اول انقلاب عزم ملي وجود 

داشت براي دفاع ،اما توسعه هدف نبود.در سالهاي بعد از جنگ توسعه هدف شد اما عزم ملي نبود.بعد از آن 

توسعه سياسي مدنظر قرار گرفت باز هم ما اجماع نخبگان و عزم ملي نداشتيم در دولت بعدي يعني دولت 

عدالت هم اجماع نخبگان نبود ،مطالبات توده ها بود اما عزم ملي نبود-مثل بحث هسته اي تا يك حدي مي 

توانيم بگوييم يكي از مصاديقي كه تقريبا در سالهاي گذشته به يك عزم ملي تبديل شد  براي حفاظت و 

حراست از آن، بحث هسته اي بود يا مثلا جايي كه مليت و اساس اسلاميت كشور مطرح مي شود همه مي 

آيند.اما واقعيت قصه اين است كه براي توسعه بايد هم عزم ملي باشد هم اجماع نخبگان باشد هم بين اين دو 

توازن وجود داشته باشد.نه برنامه اول،نه دوم، و نه چهارم تقريبا ضريب اجرايش-برنامه پنجم كه به تحريم 

 كجا.. به 1.7% كجا رشد منفي8خورد ،فكركنم كمترين درصد اجرا براي برنامه پنجم باشد- رشد اقتصادي 

دليل نبود عزم ملي،به دليل اينكه شما فقط نامتوازن ديديد.بايد مي ديديد كه اگر آفت تحريم به برنامه پنجم 

خورد چه بايد كرد،چرا بايد اين همه سرمايه كشور در خارج از كشور بلوكه شود كه الان ما بايد با كلي شرط 

و شروط و مذاكرات پول خود را از آنها بگيريم؟ .لذا اين بحث داخلي خارجي ديدن،اقتصادي فرهنگي 

توسعه  براي ملي عزم ديدن،عزم ملي براي توسعه فراهم كردن،كاري كه كره اي ها،چيني ها،مالزيايي ها كردند،

را ايجاد كردند و نتيجه گرفتند.و سوم عرض كردم فرض من اين است درست است كه عنواني كه براي بحث 

و اين سخنراني  انتخاب كرديم الزامات و ابعاد قانوني و حقوقي توسعه پايدار است اما واقعيت قصه مدعاي ما 

اين است كه براي رسيدن به توسعه پايدار   الزامات حقوقي و قانوني لازم است اما كافي نيست.دليلش هم اين 

است كه ما سند چشم انداز داشتيم ابعاد توسعه متوازن در آن ديده شد برنامه پنج ساله داشتيم اگر چه من 

خودم معتقدم برنامه پنج ساله همه ابعاد توسعه را نديده ،ناموزون بوده حتي برنامه توسعه بعد از انقلاب ولي 

حتي همان هم كامل اجرا نشده.وقتي فاصله وجود دارد بين اراده دولت ها حتي بين خواست مردم و به يك 
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جرياني راي ميدهند كه با روح حاكم بر اين برنامه متفاوت است چه بايد كرد چه اتفاقي بايد بيفتد كه الزامات 

و سندهاي حقوقي به عمل درآيد و ما بتوانيم از ثمرات توسعه پايدار بهره مند شويم . 

نقاط قوت و ضعف منطقه اي شدن كشور 

 در اين بحث تازه ترين بحثي كه داريم درباره ي برنامه ششم توسعه ،برنامه دولت يازدهم كه در وزارت 

كشور هم مطرح شده درسخنان معاون رئيس جمهور هم آمده درباره برنامه ششم ، بحث آمايش كشوري است 

بحثي اين است كه واقعا  متناسب با وضعيت كشور ما به ظرفيت هاي لازم برسيم و پيشرفت و توسعه را 

داشته باشيم.در اظهارات آقاي نوبخت آمده كه ما در برنامه ششم قرار است كه با ايجاد تغيير درتقسيمات 

 استان و منطقه تبديل كنيم. در واقع استان ها در هم اغام مي شوند . استان هاي 9كشوري ،كشور را را به 

 منطقه تقسيم خواهد شد به نحوي كه گيلان،مازندران و 9نزديك و همجوار يك منطقه خواهند شد و كشور به 

گلستان دوباره يك منطقه خواهد شد.و معتقد هستند كه اين مي تواند كمك كند به آمايش سرزمين 

وهمجواري و به رشد و توسعه و توسعه متوازن كمك كند.بحث ما اين است كه اين طرح مي تواند نقاط قوت 

و ضعفي داشته باشد . ما تجريه صدساله ي اخير از منطقه گرايي،بعد استان گرايي،بعد دوباره تجزيه استان ها 

 منطقه شدن 9داريم و بعد دوباره ميخواهيم به سمت منطقه شدن حركت كنيم .يكي از نقاط قوت 

كشور،بالاخره به سمت توسعه پايدار منطقه اي ميخواهيم حركت كنيم اين است كه تمركز زدايي مي شود. ما 

يكي از معدود دموكراسي ها و نظام هاي مردم سالاري در دنيا هستيم كه نظام ما بسيط است تقريبا در بسياري 

از كشورهاي دنيا دموكراسي و عدم تمركز با هم پيوند خورده است. يعني نميشود مقدرات همه ابعاد كشور و 

همه مناطق كشور از مركز تصميم گيري شود بايد به خودگرداني،فدراليزم،كمك كنيم به اينكه بالاخره ايالت ها 

و استان هاي فروملي بروند به سمت اينكه تا حدي بتوانندبا منابع خودشان  مناطق را اداره كنند و مشكلات 

خودشان را خودشان حل كنند بسياري از كشورهاي دموكراتيك دنيا اين گونه در آن ها دولت هاي محلي 

وجود دارند.اين يكي از امتيازات منطقه اي شدن مي شود به شرطي كه به آنها اختيارات داده شود نه اينكه 

رئيس منطقه هم اگر بخواهد آب بخورد از مركز دستور و اجازه بگيرد.امتياز بعدي آمايش سرزميني است.يعني 

توجه به ويژگي ها و اقتضائات خاص هر منطقه. هر منطقه وقتي بداند براي رفع نيازهاي اين منطقه مي تواند 

منابع درآمدي اش را فراهم كند اين منطقه مي تواند زمين خوب به ما بدهد،بازار خوبي است،مستعد صنعت 

است،تحصيلات مردمش بالاست ،وقتي اين ظرفيت ها را با هم ببيند در يك افق زماني و مكاني خيلي 
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محدودتري مي تواند به تصميم سازي برسد و برنامه توسعه را پيش ببرد.يكي ديگراز مزيتها توجه به ويژگي 

هاي فرهنگي و جمعيتي و امنيتي هر منطقه است .بلوچستان يك منطقه است آذربايجان يك جور است ،فارس 

،خوزستان،منطقه اصفهان،منطقه لرستان،اينها هركدام  خصوصيات خاص خودشان را دارند .يكسري ناگفته ها 

و فرهنگ ناگفته و غير رسمي وجود دارد كه فقط كساني كه در آن منطقه متمركز هستند و به آن اشراف دارند 

مي توانند در مورد آن تصميم بگيرند.لذا اين منطقه اي شدن مي تواند به اين بحث هم كمك كند.ظرفيت هاي 

هر منطقه متناسب با امكانات هر منطقه آزاد شود با منطقه اي شدن كشور. راه حل هاي بومي براي مشكلات 

خاص هر منطقه بيشتر مورد توجه قرار گيرد.و اين بار زيادي از دولت مركزي،اين بروكراسي گسترده وسنگين 

شده بر مي دارد . چيزي كه هنوز هم دولت يازدهم به آن رسيد كه بايد سفرهاي استاني داشته باشد بايد 

بروكراسي را دور بزند بايد برود در صحنه ميداني تصميم  نهايي رابگيرد همانجا اجرا كند .اين بروكراسي 

گسترده در صد سال گذشته همينطور حجيم و حجيم تر شده است و شما نميتوانيد نيرو را تعديل كنيد،نمي 

توانيد نيروي انساني كارمند را كم كنيد بالاخره وقتي شما اختيارات را واگذار ميكنيد دولت مركزي را چابك 

ميكنيد وبه مناطق  مشاركت بيشتري ميدهيد  ومقدرات خاص هر منطقه را به خودشان مي سپاريد . الان 

% به ماليات.خوب ماليات هر استان و 80 بيست درصدش شايد به درآمد نفتي وابسته است بيش از94بودجه 

منطقه همانجا هزينه شود دليلي ندارد بيايد در خزانه برگردد به استان هزينه شود.اينها چيزهايي است كه مي 

 منطقه اي شدن كشور در برنامه ششم به آن اشاره كرد.  9تواند به عنوان نقاط قوت 

اما منطقه اي شدن كشورنقاط ضعفي هم دارد. يكي از مهمترين نقاطش هم اين است كه ببينيد الان وضعيتي كه 

در آن به سر ميبريم عدم توسعه متوازن است.اگر قرار باشد دوباره مناطقي بيايد و كلان شهرها حرف اول را در 

آن بزنند و مقدرات استان هايي كه سالها بالاخره هويتي براي خودشان كسب كردند مقداري از زير آن فشار و 

سلطه ي استان كلانشهر خارج شدند قرار باشد همه اين تجربه براي اينكه اينها ديده شوند صدايي از آنها در 

مركز شنيده شود باز دوباره صدايشان در زير صداي آن مركز و آن كلانشهر ناديده گرفته شود چه تضميني 

وجود دارد كه آن كلانشهر كلانتر نشود؟ و آن استان هاي كوچك محرومتر نشوند؟،اردبيل نسبت به 

تبريز،بجنورد و بيرجند نسبت به مشهد،اگر قرار باشد كرمان و يزد و اصفهان هم باز هم به اصفهان وابسته 

شوند ،شيراز و بوشهر و كهكيلويه هم باز به شيراز،اهواز و ايلام و مناطق جنوب غرب كشور،باز ممكن است 

اين استان هايي كه در طول اين چند دهه محروم مانده اند محروم تر بمانند و آن استان مركزي كه بالاخره يك 



24 
 

متروپلي است يك حالت مركز پيرامون ما از حالت كشوري فقط سوقش ميدهيم به مناطق ودر سطح كشور باز 

 منطقه اي شدن كشور باشد.نكته منفي ديگر فعال شدن 9توليدش ميكنيم. اين مي تواند يكي از آسيب هاي 

شكاف قومي است .اگر اقوام را با هم نبينيد  كه اهداف منطقه اي شدن ومزيتهاي آن خيلي بروز پيدا نمي كند 

كار نمي گيرد  اگر هم مبنا قرار دهيد به هر حال  واگرايي را كليد ميزنيد و كمك ميدهيد به خودآگاهي 

قوميتي.كمك ميكنيد به اينكه آنها احساس كنند كه ما يك هويت مستقل   هستيم. چرا بايد مركز درباره ما 

تصميم بگيرد.اين همه تلاش شده كه ايران به عنوان يك كشور همبسته دربيايد و ما يك فرهنگ ملي را در 

كشور تثبيت  كنيم وقتي اجازه ميدهيم كه فرهنگ فروملي را اينگونه رشد كند قاعدتا به واگرايي كمك كرديم. 

نكته منفي احتمالي ديگر احساس ديده نشدن استان هاي كوچك و در سايه رفتن آنها .  . خطرات واگرايي از 

مركز و بيم تجزيه،محروم شدن از سهم درآمدهاي ملي،ميگويند شما منطقه شده ايد ديگر خودتان اداره كنيد 

،ديگر مثلا از بودجه خوزستان،خوزستاني ميگويد چرا نفت ما را مي فروشيد خرج گيلان و مازندراني ميكنيد 

كه اين همه جنگل دارند چرا ما بايد از نفت به آنها كمك كنيم.يا دعوايي كه الان برسر آب است بين استان 

چهارمحال و بختياري و استان اصفهان.كه چرا ما بايد به اينها آب دهيم. بايد در زاينده رود آب جاري باشد اما 

چرا بايد مثلا آب كشت مردم چهارمحال كم شود.اين  مشكلات و منازعاتي كه بين استان ها وجود دارد با 

منطقه اي شدن استانها ، قطعا در يك ضريبي ضرب خواهد شد.نبود توازن در منابع كشور در دهه هاي 

گذشته.عرض كردم بعضي استان هاي ما ظرفيتشان بيشتر،مزيت نسبي شان بيشتر بوده است .بعضي ها در 

نفت،بعضي ها در منابع معدني ،بعضي ها در توريسم،بعضي ها در زيارت.اينها هر كدام اقتضائات خاص 

خودش را دارد . اگر قرار باشد تاحالا هرچه كه داشته و فراهم شده براي آنهاست بگوييم همينجا بس است هر   

منطقه خودش را اداره كند باز آن تبعيض مثبتي كه لازم است بلا وجه ميشود استان هايي كه محروم مانده اند 

ومستحق كمك مركز هستند . در اين رده بندي عرض كردم   استان هاي محروم داريم و بسيار محروم داريم 

تا حد زيادي آنها احتمالا متضرر خواهند شد.و نهايتا دور شدن از همگرايي ملي كه مي تواند به عنوان تهديد 

مطرح شود. 

 

نتيجه گيري  
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نتيجه بحث من اين است كه الزامات حقوقي و قانوني توسعه پايدار چه مي تواند باشد ،بايديك بازنگري در 

قوانين برنامه پنج ساله ،ما يك آسيب شناسي كنيم.چقدر اين قوانين به لحاظ ساخت قانونگذار الزام 

آور،بازدارنده،واداركننده است ،چه حفره ها و خلاهايي را نديده،و من خودم معتقدم كه قوانين ناموزون 

تصويب شده ،بعضي از ابعاد توسعه را آن طور كه بايد مورد توجه قرار نداده.آسيب شناسي علل اجرانشدن 

بسياري از   قوانين برنامه هاي  گذشته.چرا مثلا درصد كمي از برنامه پنج ساله ي پنجم اجرا مي شود،درصد 

كمي از برنامه اول اجرا ميشود؟مشكل كار كجاست؟آيا خود قانون است يا الزامات قاون است؟زمينه سازي 

براي الزام دولت ها به قوانين برنامه .بالاخره بايد يك اراده فرابخشي ،فرادولتي،فرامجلسي،فراقوه اي وجود 

داشته باشد طبيعتا رهبري معظم انقلاب مي توانند اين نقش را داشته باشند كه بخواهد حساب كشي كند  

كارنامه بخواهند  و مرتب از اينها بمطالبه كنند  كه تا چه حد براساس سياست هاي كلي براساس برنامه ها 

حركت كرده اند. اين موضوع در منظر مردم قرار گيردو در موردش  قضاوت كنند  

 اولين سند حقوقي است كه ما پيش رو داريم در توسعه متوازن و مي توانند همه به متوازن تر شدن احكامش 

كمك كنند ،برنامه ششم است لذا بايد بحث توسعه متوازن به صورت جدي تر در اين برنامه ديده شود.توجه 

ساله ي دوم .بالاخره ما الان يك برنامه ديگر از برنامه چشم انداز 20بيشتر به همه ابعاد توسعه در چشم انداز

اول را بيشتر در پيش رو نداريم.بايد آماده شويم همه كمك كنند ،توان كارشناسي،توان علمي،توان اجرايي 

،تجربه قانونگذاري،تجربه اجرايي كشور به كمك بيايد براي اينكه ما چشم انداز بعدي مان را يك گام بلند به 

ايراني توسعه پايدار  اسلامي الگوي جلو برداريم در جهت تحقق الگوي اسلامي ايراني پيشرفت پايدار ،

حركت كنيم،چشم انداز بعدي را اينگونه ببينيم.اهتمام جدي تر و بخصوص عرض ميكنم تاكيد ميكنم همه 

ساله تقريبا نظام بين الملل بوده و 5ابعاد سياسي اقتصادي فرهنگي و بين المللي،فاكتور مغفول همه برنامه هاي 

نوع تعاملات جهاني ما.چيزي كه دو سه برنامه ما را دچار مشكل كرد بخصوص برنامه پنجم در اثر تحريم ها. 

اهتمام جدي بر تاييد طرح هاي توسعه از حيث محيط زيست.اين شاخص الان در دولت يازدهم دارد جدي تر 

دنبال مي شود. 

 شروع 20-توجه به توسعه در همه ابعاد قضايي اداري و سياسي.ما بروكراسي گسترده مان كه از سال هاي دهه 

شده همينطور ناكارآمد مانده.با همه تلاش هايي كه شده.دولت الكترونيك،تلاش هايي كه شده براي كاهش 

هزينه ها،ادغام وزارتخانه ها،كاهش موازي كاري ها،باز ميبنيم هنوز بروكراسي ما آن كارآمدي لازم را 
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 ميليون پرونده واقعا كار خيلي سختي دارد براي اينكه بتواند پيش ببرد. يك نمونه 15ندارد.دستگاه قضايي با 

اش را من فقط در مفاسد اقتصادي خدمت شما عرض كنم كه سخنگوي قوه قضاييه در مورد بعضي از اين 

مفاسد اقتصادي كه تقريبا در بين همه پذيرفته شده به عنوان يك فساد اقتصادي،اينگونه مطرح مي كند كه 

بعضي قاضي ها در مورد بعضي از اين مفاسد چون ما قانون شسته رفته نداريم ،چون بعضي از اينها را خوب 

تعريف نكرده حكم تبرئه براي  اين گونه افراد ميدهند.بعضي از قاضي ها هم براي همين اقدام مجرمانه حكم 

اعدام صادر ميكنند؟؟!!.يعني ما در ايجاد رويه واحد و مشخصي متناسب با اتفاقات جديد كه در صحنه اقتصاد 

كشورمان بيفتد در قوانين شفاف،روشن،واقع بين،واقعا عقب ماندگي  داريم.در توسعه ساختار قضايي،در 

الكترونيك شدن ساختار قضا،البته اقدامات خوبي در اين ساليان اخير شده،الكترونيك كردنش،واگذاري به 

 ميليون پرونده يك غولي از مشكلات را فراروي دستگاه قضا 15استان ها ،تمركز زدايي تا حدي شده اما واقعا 

قرار ميدهد. 

توجه به ديدن طرح هاي توسعه متناسب با رويكردهاي كشور در عرصه سياست هاي خارجي .عرض كردم 

تاكيد ميكنيم كه ما بايد سياست خارجي مان را هم در برنامه توسعه مدنظر قرار دهيم.همانگونه كه ميگوييم 

 سال اول شويم اگرتوجه نكنيم كه تركيه كجا دارد ميرود،رقبايمان كجا دارند مي 20ميخواهيم بعد از 

روند،اقتضائات بين المللي آن چيست،نوع پيوندهايي كه بايد برقرار كنيم،نوع تعاملات جهاني كه بايد برقرار 

كنيم ،صرف نوشتن يك سند واقعا مشكلي را حل نخواهد كرد . عرض كردم ايده اصلي ما اين است كه سند 

حقوقي لازم اما كافي نيست آنچه كه لازم تر است براي تحقق آن قانون،براي تحقق آن بعد حقوقي بايسته هاي 

فرهنگي و سياسي است.مثلا  اجماع نخبگان بر سر خود توسعه.ما هنوز بر سر مفهوم خود توسعه ايراد 

 progressداريم.هنوز يك عده ميگويند توسعه گفتمان غربي است،هنوز يك عده ميگويند پيشرفت نه 

 است.هنوز يك عده مي گويند نگوييد توسعه بگوييد پيشرفت.هنوز سر واژه 19 براي قرن progressنه،

هايش ما به اجماع نرسيديم.عزم ملي براي تحقق اهداف توسعه پايدار. 

-تبعيض مثبت براي رفع محروميت هاي استان هاي كمتر برخوردار،تبعيض مثبت واقعا بايد صورت بگيرد.بايد 

در يك سطح باشند استان ها كه بعد آهنگ توسعه و مسابقه توسعه را ما كليد بزنيم.واقعا اينجا تدبير ويژه اي 

لازم است براي استان ها بخصوص استان هاي مستعد.الان بخش زيادي از جمعيت كهگيلويه و بويراحمد 
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مددجو هستند از كميته امداد. يك استان خيلي به لحاظ كشاورزي و جنگل و مراتع،برخوردار است .ولي تعداد 

زيادي از مردمش از كميته امداد مقرري ميگيرند. 

سياسي ما فرصت هاي توسعه را واقعا از بين  هاي رقابت فضاي -ساماندهي فضاي رقابت هاي سياسي .

ميبرد.اينكه كشور ملتهب باشد،ثبات نداشته باشد،يك طرف خارجي بخواهد با ايران قرارداد ببندد هيچ پيش 

ساله آينده ايران كند طبيعتا ما را از بسياري از فرصت هاي همكاري محروم ميكند. 5-4بيني نتواند درباره 

تحريم هم اگر بيايد كه ديگر وامصيبتا.لذا در شرايط عادي ما بايد مزيت خلق كنيم براي جلب مشاركت 

خارجي تا بتوانيم در يك فضاي آرام التهابات سياسي در رقابت ها را به سمتي نبريم كه ضريب ريسك سرمايه 

در كشور بالا برود.فضاي كسب و كار ملتهب شود و آساني گرفتن مجوزهاي كسب و كار از بين برود. واقعا 

در يك فضاي رقابت سالم، در يك ثبات در قوانين،ثبات در تصميم گيري ها و رويه ها بتوانيم حداقل يك 

نمايي به شركاي خارجي مان بدهيم كه به همكاري با ما اميدوار شوند 

-.ايجاد توازن ميان راهبردهاي داخلي و بين المللي نظام، 

 ميگويد اين همه 40-توجه جدي به اصلاح نظام آموزشي متناسب با استعداد كشور. عرض كردم لرنر در دهه 

دانشگاه قرار است به كجا جذب شود.همين امسال رشد جمعيت كشور در دانشگاه ها و آموزش عالي فوق 

العاده زيادتر از نياز هاست.خب يكجا بايد علاج و تدبير شود كه اگر مهارت آموزي نشود اگر واقعا متناسب 

با نيازها نباشد دوباره ما مشكلات را فقط به تاخير انداخته ايم.يكي از عوامل نامتوازن بودن توسعه همين است 

يعني نيروي انساني تربيت كنيد كه متناسب با اقتضاي صنعت و نيروي بازار كار و آن استراتژي توسعه شما 

نيست. 

-تقويت فرهنگ سياسي با هدف سوق دادن اراده ملي به سمت توسعه پايدار.و پرهيز از گرايش هاي مقطعي. 

اين متاسفانه يكي از آسيب هاي فرهنگي ماست.كه مردم ما به دليل بي اعتمادي ها،به دليل مشكلاتي كه وجود 

داشته معمولا گرايش هايي از خود نشان داده اند كه راه حل هاي توسعه دراز مدت را برنمي تابند.دنبال راه 

حلهاي فوري و مقطعي هستند.جالب است كه لرنر از يك نظرسنجي صحبت ميكند ميگويد از ايراني هاپرسيده 

شد كه راه حل دفع فقر چيست؟   درصد زيادي گفتند دولت بايد امكانات خوب توزيع كند بايد از پولدارها 

بگيرد بدهد به فقرا.ميگويد درصد خيلي كمي گفتند بايد كار و تلاش بيشتر كنيم. اين فرهنگ كار و تلاش و 

اينكه فقط اميد نداشته باشيم كه دولت  كيك  امكانات كشور را عادلانه تر توزيع كند همه تلاش كنند كيك 
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كشور را بزرگ كنند كه در يك فضاي كارآفريني اتفاق مي افتد.اين نياز به اصلاح فرهنگ دارد.اين نياز به اينكه     

نگاه مردم به دولت اين نباشد كه دولت بايد به ما امكانات دهد ،يارانه دهد،سبد كالا دهد.بلكه بايد حركت 

 ميليارد دلار ذخاير طلا و سكه و ارز در خانه هاي مردم 50-40عكس باشد كه كمك كنند. ما الان نزديك به 

داريم يعني يكجور خود تحريمي است.در جنگ دوم جهاني بعد از اينكه آلمان تقريبا با خاك يكسان شد اگر 

اينگونه مي خواستند آلمان ها توسعه پيدا كنند كه هيچوقت نميتوانستند قدرت اول اروپا باشند.خود ملت هم 

آمدند و كمك كردند و سرمايه خود را به حركت انداختند . ما الان در كشور حبس سرمايه داريم. برآورده 

 ميليارد دلار در قالب طلا و ارز در خانه هاي مردم الان هست.خب وضع نقدينگي 50-40هاي اوليه ميگويد 

ما اين است وضع اقتصاد ما كه  ميبينيد الان دولت چقدر مشكل دارد براي تامين نيازهاي دارويي و تامين 

نيازهاي اوليه.بنابراين واقعا نميشود فقط دولت را مقصر دانست،دولت فقط محور توسعه پايدار باشد . يك 

حركت ديالكتيك لازم است بين دولت و ملت كه اگر دولت بتواند اعتماد جلب كند. چون بالاخره در كشور ما 

مدلِ دولت توسعه گرا جا افتاده است.منتها مساله اين است كه اين دولت توسعه گرا بتواند توسعه گرايي اش 

را نشان دهد. لازمه اش اعتمادسازي و،به مشاركت گرفتن مردم است. مردم ببينند كه اگر دولت بيايد و به 

منافع آنان توجه كند و آثار برنامه توسعه در زندگي شان موثر باشد مشاركت بيشتري خواهند داشت و مثلا  

حتما اين سرمايه هاي حبس شده به بازار خواهد آمد و حتما دولت حمايت خواهد شد و اميداريم كه اين 

 اتفاق بيفتد. خيلي ممنون از توجه و اهتمام و حوصله شما.  
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